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  چكيده
مي و شـرح سـفر   المعاد سنايي اثري جذاب در عرفـان اسـلا   مثنوي سيرالعباد الي

و ديگـر   )ص( اين مثنوي متأثر از معراج پيامبر اسـلام . روح در عالمي ماورايي است
تـرين تجـارب    هاي پيش از خود است اما به تحقيق اين اثر، تجلي ناب معراج نامه

سيرالعباد سـفري در  . و سرايندة آن است صاحبروحي و بلوغ رواني و شخصيتي 
انساني و آكنده از تصاوير سمبليكي است كه ريشـه  خود و دنياي پر رمزوراز روح 

ها از تـاريخ ازلـي آفـرينش     در مخزن عمومي و بزرگ اطلاعات و احساسات انسان
ســيرالعباد داســتان ســفر روح، عــروج و رســتاخيز و تولــدي در خلاقيــت و . دارد

آوردن ديـدگاه بزرگـان و    ام بـا جمـع   در اين مقاله كوشيده. تماميت معنوي است
هاي عرفان، اسطوره  شناسي و اسطوره، تحليلي در عرصه پردازان عرصه روان نظريه
هاي فوق و ردپاي آنها را  و نكات مشابه عرصه عرضه كنمشناسي از اين اثر  و روان

همان طور كه در مقدمه مقاله گفته شده است مقصود از . در اثر سنايي باز نمايم
افق معنايي اثر سنايي بـه يكـي    اين همانندسازي به هيچ وجه تنزل و محدوديت

اين مقاله سيرالعباد را در چهار بخش عمـده زيـر بـه    . هاي مذكور نيست از عنوان
  :دهد ترتيب مورد تحليل قرار مي

 )بررسي از ديدگاه اسطوره و عرفان(ميل بازگشت به سرآغاز   .1
 )شناسي بررسي سيرالعباد در حيطه علم روان(تفرد و تكامل شخصيت رواني   .2
 )اي ها و مناسك اسطوره تحليل اثر در عرصه آيين(ين گذر قهرماني يا پاگشايي آي  .3
تحليل بخش پاياني سـفر سـنايي در معنـا دادن بـه     (رستاخيز و دور تسلسل   .4

 )زندگي مادي

المعـاد، سـفر روحـاني،     ادبيات عرفاني، سـنايي، سـيرالعباد الـي    :گان كليدي واژ
  .شناسي شناسي، روان اسطوره
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  مقدمه
فر، كوچ، رحلت، از جايي به جايي رفتن از ديـر بـاز تـاريخ تـا امـروز، از بـارزترين       س

اي بـه   رفتن از جايي به جـاي ديگـر، گـذر از مرتبـه    . ها است مضامين مورد توجه انسان
گنجنـد و سـفر    اي ديگر و پيمودن مراحـل مختلـف، همگـي در مقولـه سـفر مـي       مرتبه

جسماني و از مكاني بـه مكـان ديگـر رفـتن      همانگونه كه سفر. جسماني و روحاني است
اغلب ضرورت زندگي انساني است، سفر روحاني و از حالي به حال ديگر شدن نيـز بـراي   

  .  ناپذير است بشر اجتناب
گمان تجربه اولين سفرها براي بشر ضرورتي در چارچوب طبيعت مرموز آن زمان  بي

بلكه حالات نيـز بـه اقتضـاي     ،ي نبوداز جايي به جايي رفتن، تنها تغيير مكان. بوده است
يافت كه با تغيير مكان چيـزي در وجـود    شد و انسان نخستين در مي اماكن دگرگون مي

نـاميم و معتقـديم هـر     كند و ماحصل اين تغيير آن است كه تجربـه مـي   او نيز تغيير مي
اسـاس  بعـدها تجـارب،   . مكاني روح خاص خود را دارد كه بايد آن را تجربه كرد و آزمود

  .اي براي سفرهاي روحاني محسوب شد سفرهاي گوناگون زميني و مكاني و حتي مقدمه
هـا معنـا يافتـه و برجسـته      اما سفرهاي روحاني چگونه و چطور براي نخستين انسان

. ترين پاسـخ باشـد   ترين و بديهي و گريز از آن طبيعي» ضرورت مرگ«شده است؟ شايد 
توانسـت   همه وجود انسان را احاطه كرده بود مي مرگ در طبيعت مرموز و ناشناخته كه

برانگيزانندة احساس ادامه داشتن حيات، جريان داشتن در زمـان، حتـي پـس از مـرگ     
شايد پرواز سبك بالان آسماني، احسـاس سـبكي و پـرواز روحـاني را در وجـود او      . باشد

هـاي   ور و آسـمان هاي د ها را سبك بال به مسافت ها كه انسان شايد خواب. اند برانگيخته
هر چه هست تصوير سفر روح از ديرباز همواره در انديشه هاي انسـاني  ... برند طلايي مي

مرگ انديشي و مـرگ آگـاهي   . جاي داشته است، سفري پرتلاطم در جاودانگي و ابديت
اي ديگـر و از تجربـه اي بـه تجربـه اي ديگـر       ي بـه انديشـه  ا همواره انسان را از انديشـه 

سـفر  . جـوي چـارة مـرگ   و همچون سفر پر راز و رمز گيلگمش در جست .كوچانده است
اي كه با  قداست بخشيدن  پيروزي. روحاني به نوعي اثبات پيروزي انسان  بر مرگ است

اي كه براي رسـيدن بـه ابـديت بايـد از آن عبـور كـرد، بدسـت         به مرگ به منزله دروازه
سفر روحـاني در مثنـوي سـيرالعباد     اين مقاله فرصتي كوتاه در بررسي درونمايه .آيد مي

الي المعاد سنايي، با امكان همانندسـازي كـاركرد وقـايع و نتـايج حـوادث آن در سـطح       
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البتـه مقصـود از ايـن هماننـد     . موازي فعاليت  ناخودآگاه، دين و اسطوره شناسي اسـت 
  . )1(سازي به هيچ وجه تنزل اثر سنايي و محدود كردن آن در يكي از عناوين فوق نيست

  المعاد طرح كلي مثنوي سير العباد الي
سـنايي در  . سفري است بـه مبـدأ ومعـاد    آيد نامش برمي طور كه از اين مثنوي همان

قالب سالكي مشتاق خاستگاه و منزلـت سـرآغاز خـويش، پـس از آگـاهي از موقعيـت و       
كند كه سراسر سـمبليك و   وضعيت انسان در هستي به راهنمايي پير، سفري را آغاز مي

سفري كه نه در دنياي عيني و واقعي كه در دنيايي مـاوراي عـين و ظهـور    . رمزي است
  . شود انجام مي

 در مرحلـه اول، از : گيـرد  سفر سنايي معراج گونه است كه در سه مرحله شـكل مـي  
نفـس  «گيري انسان ازروح نباتي، حيواني و سپس پيوسـتن روح انسـاني يـا     مراتب شكل

بخش از سيرالعباد با توجه به الگـوي عقـول عشـره و دايـرة     اين . گويد سخن مي »ناطقه
  .گيرد حيات در عرفان اسلامي شكل مي

آفرينش انسان با عبور از مراتب جمادي، نباتي، حيواني و پيوسـتن نفـس ناطقـه يـا     
متدرجاً به مراتـب   »وجود«روح انساني به اين مراتب همچون سفري غير ارادي است كه 

ايـن   .گيـرد  و از ساحت مطلق و نامقيد مبـدأ و مبـدع فاصـله مـي    كند  تر نزول مي پايين
نفس ناطقه كه خود انشـعابي  . مرحله پيمودن نيمه اول دايرة حيات يا قوس نزولي است

از عقول عشرة مدبر جهان و مولود عقل دهم يا عقل مستفاد است نسبت بـه والـد خـود    
را در نيمه دوم دايرة حيات يا واند انسان ت همين جاذبه و كشش مي. تمايل و كشش دارد

آنگاه كه ). مفهوم آيه اناالله وانااليه راجعون(قوس صعودي آن و بازگشت به مبدأ قراردهد 
عقل مستفاد همچون راهبري رو نمايد اگرعقل انسـان بـه طورآگاهانـه وازراه شـريعت و     

رمنزل توانـد از جهـان دنـي بـه س ـ     طريقت شرايط اتصال و رشد را فراهم آورده باشد مي
اگر عقل انسان نتوانسته باشد خود را از تنگنـاي روح   اما. اصلي و عالي خود حركت كند

  .رود بين مي از حيواني و نباتي برهاند شرايط اتصا ل و وحدت با عقل مستفاد
مرحله دوم سفر در سيرالعباد از اتصال عقل انساني به عقل مستفاد و راهنمايي ايـن  

ايـن   عقل مسـتفاد كـه در  . ادي كه طالبِ همت سالك استسفري ار. عقل آغاز مي شود
مرحله نقش پير و راهنما را برعهده دارد، سنايي را ابتدا از صفات دروني و طبايع متضاد 

سنايي پـس  . كند  نفوس مي دهد و سپس او را وارد عالم افلاك، اجرام سماوي و عبور مي
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عنصـر خـاك،    د و با عبور از چهارگذر راهبري پير، از طبايع و صفات پست انساني مي از
نيز بـا   رسد و هر فلك را آتش و طبايع مربوط به هر يك به سير در افلاك مي و آب، باد

پـس از عبـور از افـلاك هفتگانـه وارد     . نهـد  صفاتي كه مشخصه آن است پشت سر مـي 
س شود با پشت سر نهادن آن نيز به فلك الافلاك و نف ـ البروج و عالم ملكوتيان ميمنطقة

كنـد بـا هشـدار پيـر مبنـي بـر        رسد و مدبر افلاك يعني نفس كل را ملاقات مي كل مي
فريفته نشدن به مراتب و اقامت و ماندگاري در آن، سالك متوجه عالم عقول و عقل كل 

با رسيدن سنايي يا سالك به عقل كل، پير و سالك بـا  . گذارد شود و بر عرش پاي مي مي
. ماند هرچه هست پير اسـت  وجود سالك چيزي باقي نمي شوند و از هم متحد و يكي مي

سنايي با توصـيف صـفات   )) 214:1348 مدرس رضوي،( من شد زمان من نمانده او در(
رسد زيرا سالك  ارباب عبوديت، سالكان طريقت و ارباب توحيد، ظاهراً به انتهاي سفر مي

باشد اما به ناچـار بـه    قصد دارد در ديار عقل كل و بهشت كروبين اقامت جاودانه داشته
بازگردانده مي شـود تـا فرصـت حيـات بـه سـر آيـد و        ) جسم(واسطه قيد هستي مادي 

قيدهاي مادي نيز از روح انسان برگرفته شود تا روح فارغ بال بار ديگر در ديـار ملكـوت   
سنايي همچون مرغان مشتاق وصال در رسالة الطير ابن سينا بـه ناچـار بـه    . ساكن شود
  . ورت و ماده وارد مرحله سوم سفر يعني بازگشتن از عروج مي شوددليل قيد ص

مرحله سوم سفر بازگشت به دنيا، بامعناي تولدي دوباره در نـور وآگـاهي و زيسـتني    
عاشقانه با حق و در خلق است كه با راهنمايي نوري كه از وجود قاضي سـرخس سـاطع   

  .است اشتياق سفري مجدد در دل سالك جان مي گيرد
  
  وهاي سفر روحانيالگ

سيرالعبادسنايي شرح سفر سا لكي است كه همه انگيزه هـا و كاركردهـاي تفسـيري    
نظر از الگوي بزرگ و اساسي معراج  اما صرف. عروج قديسين و لزوم آن را باز مي نماياند

هاي الگووار ديگري را نيـز در آن بـه    توان درونمايه گيري اين اثر، مي و تأثير آن در شكل
  :يل بررسي نمودقرار ذ

 ميل بازگشت به سرآغاز  .1
 تفرد و تكامل شخصيت رواني .2
 آيين گذر قهرماني يا پاگشايي .3
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 رستاخيز و دور تسلسل .4
  .باشند اين الگوها به آثار ديگري در رديف سيرالعباد الي المعاد نيز قابل تعميم مي   
  

  ميل بازگشت به سرآغاز. 1
مقولـه طلـب و يـادآوري عهـد السـت       ميل بازگشت به سرآغاز در عرفان اسلامي بـا 

فرايندي كه طي آن سـالك بـه راهنمـايي پيـر و مـراد از مراتـب مختلـف        . عجين است
سـفري درونـي   . گذرد و مقصد آن وصال و ملاقات وجود مطلق يا حق است آفرينش مي

در فضايي متافيزيكي و سرشار از صور سمبليكي و رمزواره كه اصولاً براساس زير ساخت 
سفر سنايي در سيرالعباد با طرح دايـره وار  . يامبر و عروج قديسين بنا شده استمعراج پ

و دوري خود و يادآوري لحظه نخست آفرينش انسان و توصيف مراتب نفس ناميه و روح 
حكمـت   الگـوي حيواني وارد مرحله شناخت تجربي و آگاهانه ساختار آفرينش بر اساس 

سالك وراي زمان و مراتب آفـرينش مـادي    مي شود كه طي آن )2(مشايي و عقول عشره
دروني بـودن و   رتوصيفات سنايي و تأكيد او بر مقوله خروج از زمان و ماده، ب. مي ايستد

  :تجربه شخصي چنين سفري صحه مي گذارد
  

ــتم ايــن راه چيســت گفتاراســت ـــت   گف ـــدزمانه تاآنجاســـ ــاي حـــ  پـــ
ــتي ــان  بپيوس ــه ج ــون ب ــه اكن ـــا     رو ك ــته خس ــن  رس ــه ازاي ــتيك  ن رس
ــتم ــه بنوشـ ــون زمانـ ـــين چـ  تــــا ز حـــــد  زمانــــه بگذشـتـــــم  آن زمـ

 )204: 1348، سنايي(   
ها و چه در آثاري از اين قبيل در عرفان اسلامي بر  الگوي چنين سفري چه در معراج

اساس نوعي اشتياق، طلب و جذب به سرمنشأ هستي و يگانگي و وحدت بـا آن صـورت   
حقيقت انساني چون از آن عالم است ذاتاً مشتاق پيوسـتن بـه   نفس يا روح يا . پذيرد مي

دارد شواغل حسـي اسـت و    اما آنچه او را از اين كار باز مي ،اصل و سير در آن عالم است
شـود پيوسـتن بـه عـالم      در خواب كه نفس از اشتغال به حواس آزاد مـي . تعلقات دنيوي

. گـردد  و بعد از مرگ دايم مـي گردد؛ اين پيوستن موقتي است  علوي براي وي ميسر مي
: ب1375پورنامـداريان، (توان به مرگ ارادي مـرد   اما در بيداري نيز به وسيله رياضت مي

286.(  
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همان طوركه به گونه اي موجز و گذرا اشاره شد طرح كلـي سـفر سـنايي، پيمـودن     
اي است كه كل آفرينش را از نقطه آغاز تـا لحظـه آفـرينش انسـان ترسـيم       محيط دايره

. دايـره  طرح آفرينش درعرفان اسلامي همچون دايره اي است متشكل از دو نـيم . كند يم
و اراده » كنـز مخفـي  «نيمه نخست، چرخه يا قوس نزولـي اسـت كـه براسـاس حـديث      

گيرد و طي آن وجود مطلق بِحت بِسيط، مقيد  خداوند به آشكار شدن و تجلي، شكل مي
رخه يا قوس صعودي است كه از اشتياق نيمه دوم چ. و وحدت به كثرت تبديل مي شود

كمـال سـفر   . خلقت به رجعت به اصل و مبدأ و سير از كثرت به وحدت شكل مي گيـرد 
  .و تحقق آن نهفته است) بازگشت( آن، در سفر دوم و مقصود )آفرينش(نخست 

آميز و به منزلـه نـوعي بهشـت بـوده      از آنجايي كه سرآغاز هر موجود انساني، سعادت
بهجت «توان لزوم و برانگيزانندة اين نوع سفرها را باز يافتن  مي) 85: 1386 ه،الياد(است 

ناشي از اتحاد و وحدت پيش از خلقت دانست كـه تحقـق آن، زيسـتن دوبـارة      » سرآغاز
يعنـي تـذكار، يـادآوري و    . اي است كه انسان پيش از ايـن ناآگاهانـه زيسـته بـود     مرحله

عظيم يگانگي بـا وجـود مطلـق يـا بـه تعبيـر عرفـاي         بازنگري فعالانه و آگاهانه اندوخته
يادآوري وحدت پيش از كثرت و بهجتي كـه درآن   ،بنابراين. اسلامي يادآوري عهدالست

وحدت نهفته است اشتياق و ميل بازگشت به سـرآغاز را افـزون مـي كنـد كـه مسـتلزم       
او از طبيعـت  تولدي دوباره در گردونه معرفتي است كه با فاصله گرفتن انسان و جـدايي  

اي  معرفتـي كـه چـون اندوختـه     ؛شـود  از او دور و دورتر مي اي يكپارچه و واحد، ه اسطور
دست يـابي بـه ايـن معرفـت فقـط از      . كند جادويي از گذشته او را تعقيب و همراهي مي

 و هـا  سـرآغازي كـه در آن از تقابـل   . شود هاي سرآغاز ممكن مي طريق بازگشت به ريشه
بازگشت «: كند طور كه الياده اشاره مي همان. آور خبري نيست و رنج آور تضادهاي دغدغه

بنابراين توجه به هريك از  .)47: 1382الياده،( مستعد تفاسير گوناگون است »به گذشته
ها، اعمـال و تصـاوير    تواند راهگشاي درك انديشه هاي تفسيري چِنين بازگشتي مي نمونه

  .سمبليكي عرفاي اسلامي باشد
هاي متعدد وجـود   ، سالك در يادآوري آفرينش خود به تضادها و تقابلبادسيرالعدر 

اند با پـيـر  هايي كه از كثرت حاصل  شده پس براي رهايي از تقابل .كند انساني اشاره مي
كنـد و پا درسيـر و سفـرصعودي خود كه درست نقطـه مقابـل    و راهبر خود ملاقات مي

ارادي از طريق  مه دوم چرخه حيات به طورآگاهانه وگذار از ني. گذارد دايرة اول است مي
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زيرا عرفان نيـز همچـون   . هاي اساسي عرفان اسلامي است شريعت و طريقت، از بن مايه
هـاي ناشـي از    هاي اساطيري، تلاشي است در مرتفع كردن تضادها و تقابـل  دين و آيين

 تي كه پيش از اين درهبوط انسان، از راه تذكار و ياد آوري ريشه هاي يكپارچگي و وحد
پيمودن چرخه صـعودي  . زماني دور همچون بهشتي در آن با آسودگي خيال مي زيست

در شـيوة  . اسـت  »ارادي واختياري«و  »غيرارادي واجباري«يا نيمه رجعت به دو صورت 
غيرارادي  و اجباري، عودت و رجعت وجود به سرچشمه و مبـدأ وهـاب و بخشـندة آن،    

در . حق و خلقت نزولي عالم و به نـوعي بازگشـت بـه اصـل اسـت     كاركرد جبراني تجلي 
حقيقت به همان ميزان كه وجود مطلق به اشتياق آشكار شدن، به سمت كثرت و خلقت 
حركت مي كند و دور نزولي شكل مي گيرد به همان ميزان نيز وجود متكثر و متعين به 

جبـران سـير نزولـي     واسطه ازدست رفتن وحدت و دور شدن از اصل، مشتاق بازگشت و
درحقيقت اشتياق خلقت به پيوند دوباره و بازگشت به منشأ و مبدأ، كاركرد . خلقت است

اختياري رجعت، مرگ ارادي و تولدي دوبـاره   شيوة ارادي و. جبراني هبوط و نزول است
تجربـه مهيـب خودآگـاه     زيرا. گيرد در معرفت و آگاهي است كه توسط انسان صورت مي

انسان به همان  .)177: 1371ويلهلم،( هاي نوع انسان نهاده است بر شانه شدن را طبيعت
هـا و مناسـك،    دنياي اسطوره با بازآفريني مكرر آفـرينش و حيـات در آيـين    سان كه در

دهد، در  همواره خود را در لحظه آغاز و مبدأ خلقت و تقدس و سرور ناشي از آن قرار مي
ي عرفاني و به سائقه نيروي كشندة درونـي خـويش   ها عرفان نيز از طريق آداب و انديشه

بازگشـت بـه   . مبـدأ وجـود اسـت    و پيوستن و وحدت باسـرآغاز ) طالب(، خواستار)طلب(
سرآغاز از راه تكرار زمان ازلي و بي آغاز و بازآفريني آگاهانه خلقـت و درونـي و وجـودي    

و بازيـافتن   طلبـي  گيرد كه ماحصل آن، پاسخ به نياز وجودي كمـال  شدن آن صورت مي
زيرا قوس نزولي دايرة خلقت و سير از وحدت . ها و تضادها است وحدت و رهايي از تقابل

ها است كه به نوبه خود باعث رنج و تشـويش   ها و تفاوت به كثرت مستلزم تضادها، تقابل
سنايي نيز پس . شود و دوپارگي ذهن انسان و تمايز او از يكپارچگي هستي پيرامونش مي

  :كند از تضادهاي وجودي خود، سفرش به مبدأ و معاد را آغاز مي آگاهي از
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از بين بردن احساس بعد و حقـارتي   ميل بازگشت به سرآغاز در واقع نوعي جبران و
اي، ديـن،   هـاي اسـطوره   شود و سـپس از راه آيـين   ست كه انسان در هبوط متحمل ميا

آن را مرتفع سازد و به اين طريق با تكرار لحظـه   كند عرفان، رويا و تخيل فعال سعي مي
ها، سرور و بهجت وحدت نخستين پـيش   آغاز و رسيدن به كليت تعادلي تضادها و تقابل

  .كند از هبوط را بازآفريني مي
  

  رواني تفرد و تكامل شخصيت. 2
جـوي  و تـرين تـلاش انسـان در جسـت     ترين و طبيعـي  تفرد يا فرايند فرديت، بديهي

اي از زنـدگي   مرحلـه  در اشتياق بـه آن عمومـاً   تماميت معنوي يا. تماميت معنوي است
از راه مكاشـفه   )3(پس از شكل گرفتن زندگي بيرونـي و اجتمـاعي اسـت    اغلبانسان كه 

محتواي اين . پذير است آگاه در بروز روياهاي تعالي جو  يا تخيل فعال امكانضمير ناخود
اين فرايند . است »توجه به دنياي درون و اهداف والاتر زندگي«هاي فعال  روياها و تخيل

فرد را به سوي تكامل از طريق شناخت و احاطه به ابعادي از شخصيت رواني خويش كه 
كند و موجـب يكپـارچگي و    اند، هدايت مي قرار داشته تا آن زمان خارج از حيطه آگاهي

سـاز   تحقـق فرديـت و بلـوغ كامـل روانـي خـود زمينـه       . شود استحكام شخصيت وي مي
هاي ديگر و  تر و آماده ساختن فرد براي رويارويي با جهان هاي معنوي عميق گيري جهت

ــون ددو دام ــتور چـ ــو وسـ ــن وديـ ــام    مـ ــوردوخفتن وكـ ــاه وخـ ــل جـ  مايـ
ــتم    گـــرد صـــحرا و كـــوه مـــي گشــــتم ــي گشـ ــتوه مـ ــتوران سـ  زان سـ
ــزل ــرادرآن منـ ــواهي مـ ـــت خـ  راسـ
ــالا را   ــراي بــ ــس از بــ ــه حــ  زانكــ
 آن زمــــان كــــه چهــــره بنمــــودي

ــتنم  زمـ ـ  ــه جس ــن هم ــرديزي  ان ك
ــدمي  ــاد خودشـ ـــون زي نهـ ــاز چـ  بـ

  

ــمان دل  ــنه چشـ ــدزين گرسـ  سيرشـ
ــا را   ــس گويــ ــود نفــ ـــتعد بــ  مســ
 زيــــن زميــــنم بجـــــمله بربــــودي
ــردي  ــمان كـــ ــنم برآســـ  در زميـــ
 بــــاز ديــــو وســــتور و دد شــــدمي

 )187و186: 1348،سنايي(   
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در آن شـخص  تفرد فرايندي است كـه   .)6: 1371اپلي،( زندگي پس از مرگ خواهد بود
: 1377يونگ،(ناپذير  تفكيك »كل«يعني واحد يا  ،شود شناسانه تبديل مي روان »فرد«به 

آيـد و نمادهـا دوبـاره     دراين حال، گذشته رواني فراموش گشته از نو بـه يـاد مـي   ) 342
  .)47: 1376مورنو،( شوند پديدار مي

فر سـنايي در  در اين بخش از مقاله بيش از هر چيـز بـه تجربـه روانـي و درونـي س ـ     
سيرالعباد بيش از هر اثر سنايي رنگ و بـوي رويـاي   . شود سيرالعباد و لزوم آن تأكيد مي

تفرد يا تجربه تماميت معنوي دارد و به حقيقت، بلوغ رواني و گذار سنايي از زندگي قبل 
همچنـين كمـدي   . )4(كنـد  از گرايش به عرفان تا گرايش به حكمت و زهد را تصديق مي

نكات عمـده و اساسـي    .)112:  1371اپلي،(اند  را به حق شعر فرديت دانسته الهي دانته
تـوان آنهـا را در    ها يكسان است كه مي هاي روحي تفرد در همه اين نمونه روياها و تجربه

  :چند محور و مشخصه ذيل، دسته بندي كرد
 مدرج و مرتبه اي بودن سفرو حركت به سمت مركز رويا با عبـور از مراتـب يـا   . 1
هاي متعددي كه از يكديگر متمايزند و با گذشتن از هر مرتبـه و دالان فـرد بـه     دالان

  :سمت مركز متعالي رويا پيش مي رود
آنجايي كه سفر سنايي يكي از روياهاي شگفت بلوغ شخصـيت و تجلـي فرديـت و     از

  .هاي فوق به وضوح در آن قابل تميز است سفري بيش از بيش دروني است، مشخصه
مراتب عقـول عشـره فلسـفه مشـايي در      راز تأثير الگوي هيأت بطلميوسي ونظ صرف

رواني بودن اين تجربه، گذار از مراتـب مـدرج و پشـت سـر      سيرالعباد، به دليل روحي و
رشد رو به تعالي روان است كه در معـراج هـا نيـز بـا      نهادن و بر آنها ايستادن نمادي از

ياهـاي مربـوط   ؤعموماً ر. رج نموده مي شودهاي مد سمبل عروج روح به بلندي و آسمان
اين تماميـت  . ت گرفته از مركز روان اشاره مي كندئبه تحقق فرديت به تحول دروني نش

 ممكن است توسط يك برج، يك قصر يـا يـك شـهر آسـماني متجلـي شـود       »مركز«يا 
ل يـا  اين ويژگي در سيرالعباد با عبور سالك از هر منزل يا مرحله به منـز  .)112: همان(

  :شود اي ديگر نشان داده مي مرحله

  

ــم ــه ره داديـــ ــه رخ بـــ  ....بيكــــي خــــاك تــــوده افتــــاديم  روزاول كـــ
 )191:1348مدرس رضوي،(   
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   :بخشي از آندر ابتداي سفر و تا  هجوم تصاوير نامعقول. 2
تفرد، مشخصاً تجربه اي رواني است و همان طور كه گفتـه شـد ازراه رويـا و تخيـل     

هـاي   براي تعالي و رشد به سمت لايه »مركز آگاهي«يا  »من« شود كه طي آن، فعال مي
همـان طـور كـه يونـگ اشـاره      . مختلف روان و ناخودآگاه و شناخت آن قدم برمـي دارد 

نـامعقول   .)48: 1376 مورنـو، ( شود كند فرايند فرديت با نمادهاي نامعقول شروع مي مي
گـاهي اسـت كـه عمومـاً     دسـترس ناخودآ  بودن نمادها به دليـل جنبـه پنهـاني و دور از   

هاي پنهان و پيچيـده در رمـز و سـمبل و تصـاويري عجيـب و       محتويات خود را در لايه
زيـرا ناخودآگـاهي معمـولاً همـه چيـز را      . نمايانـد  بعضاً ترسناك يا نامربوط مي شگفت و

كند و اگـر شـخص در تلقـي خودآگـاهش سرسـري باشـد رويـا چنـان          تر مي وحشتناك
يكـي   ،بنابراين .)247: 1377يونگ،( ند كه عرق به پيشاني بيايدك موقعيت را تشديد مي

ه تصاوير نامعقول و ترسناك جدي گرفتـه شـدن اطلاعـات و هشـدارهايي     عرضاز دلايل 
مولـوي در توصـيف خـود از    . شود است كه از اين بخش عقب رانده شدة روان ارسال مي

تصويري  -تفرد استكه عنصري وحدت دهنده و تعالي بخش و تسريع كنندة  -»عشق«
  :كه بسيار با اين ويژگي تفرد همخواني دارد كند عرضه مي

بـه   حتي ديدگاه حافظ را ازعشق كه عموماً درتقابل با ايـن بيـت مولـوي مـي داننـد     
  : و خوفناك بودن اين حيطه وحدت بخش اشاره داردعظمت 

 ...بـــه دگـــر منزلـــي وحـــش رفتـــيم  چـــون ازآن قـــوم بـــد كـــنش رفتـــيم
 )193:همان(   

ــا   بازدنـــــدان كنـــــان ازآن صـــــحرا ــا لـــــب دريـــ ــيديم تـــ  ....برســـ
 )194:همان(   

ــالا زود ـــوي بـــ ــم ســـ  ....اوومـــن همچـــو كـــركس ونمـــرود  روي داديـــ
 )196:همان(   

ـــود ـــوني بـ ــق ازاول چـراخـ ــود     عشـ ــي بـ ــه بيرونـ ــر كـ ــا گريزدهـ  تـ
 )272: 3ج 1375مولوي، (   

ــاقي ــاَوناولها الاياايهاالســــ  مشـكلها  كه عشق آسان نموداول ولي افتاد ادركاســــ
 )89: 1377حافظ، (   
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هر دو شاعر، اين مطلب را تصريح مي كنند كه فرديت، فرايندي رنج آور است يعنـي  
 شـود بـا رنـج معنـوي شـديدي همـراه اسـت        گامي كه در اين مسـير برداشـته مـي    هر

سـعي در   ازاين رو ناخودآگاه با ايجاد يك سلسـله تصـاوير هولنـاك،   . )44: 1376مورنو،(
در مواجـه بـا محتويـات    (زيـرا اگـر آگـاهي    . عقب راندن آگاهي و هشدار بـه آن را دارد 

آورد كـه   بلعد و تورمي بيمارگونه به بار مـي  يضعيف باشد، ناخودآگاه آن را م) ناخودآگاه
بروز چنين تصاويري در ابتداي سفر تعالي جـوي روح،   .)45:همان( بسيار خطرناك است

تنها زماني باز دارنده خواهد بود كه شخص تلقي صحيحي از ناخودآگاه نداشته باشـد يـا   
ل و ترسـناك بـودن   نـامعقو . به تعبير عرفان، ايمان و اعتمادي به طريقت نداشـته باشـد  

تصاوير، راهي است براي ايجاد اعتمادي كه باعث مي شود ناخودآگاه از ناپيـدايي خـود،   
مثال بارز ايـن اعتمـاد و ايمـان در دو آزمـون     . فراچنگ آيد و با خودآگاه هماهنگ شود

آزمون اول افتادن در آتش كه با اعتمـاد ابـراهيم   . به روشني بارز است )ع(حضرت ابراهيم
فظ بودن خداوند، آتش هولناك بر او برد و سـلام مـي شـود و آزمـون دوم قربـاني      به حا

فرزند كه با اعتماد به راستين بودن رويا با همه نامعقولي تصويرش ، به قربانگاه مي رودو 
  .سربلند بازمي گردد

اي معقول و رمز  نمونه ديگري از اين تصاوير نامعقول كه با اعتماد كردن به آنها چهره
حكايت پادشاه جهود ديگر كه در هلاك ديـن عيسـي سـعي    «گيرند، داستان  ده ميگشو
  )5(.ازدفتر اول مثنوي مولوي است »نمود مي

مثال ديگري از نامعقول بودن تصاوير و اعمال در فرايند تفرد،اعمال حضرت خضر در 
 رغم موسي كه در مقام آگاهي به خضر اعتماد كامل ندارد و علي. ملاقات موسي با اوست

او، از حكمت اعمال به ظـاهر نـامعقول خضـر     هشدارهاي خضر مبني بر سوال نكردن از
در حقيقـت اگـر در   . آورد، از ادامه مصاحبت و همراهي او محـروم مـي شـود    سردر نمي

شـود و در تـاريكي عمـل     فرآيند تفرد به ناخودآگاهي اعتماد نشود، ناخودآگاه ناپديد مي
  .كند مي

يبي كه سنايي در ابتداي سفر و قبـل و بعـدازملاقات بـا پيـر،     تصاوير ترسناك و عج
اعتماد كـردن  . 1: كند چنين خاصيتي دارد و در حقيقت دو هشدار درپي دارند بازگو مي

   اتكاواعتماد به پير وراه را در سايه راهنمايي او پيمودن. 2و نترسيدن از ادامه راه  
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ــي د   گلـــــه شـــــيروگور مـــــي ديـــــدم ــتور مـ ــو و سـ ــوق ديـ ــدمجـ  يـ
 )186:1348،سنايي(   

تصاوير ترسناك غول وديو واژدها دراين نوع سفرها تا آنجا اسـت كـه سـالك از آنهـا     
با حضور راهبر و بااتكا واعتماد به او اين تصاوير در ادامه راه تأويل و اندك انـدك  . نترسد

  . محو مي شوند

 

اين تصاوير تا قبل از رسيدن به فلك الافلاك ملاقات نفس كلي، ادامه دارند و بعد از 
  )6(.ديي تبديل مي شونآن به تصاويري از روشني و زيبا

ــاده درتـــك و  ـــن روي     پـــوي يـــك رمـــه دد فتـ ــن دل و خماهــ ــه آهــ  ...همــ
 )191: همان(    

 ...يــــك ســــروهفت روي وچــــاردهن     افعيـــــي ديـــــدم انـــــدرآن مســـــكن
 )192: همان(    

ــر دل     ديوديـــــدم بســــــي در آن منـــــزل   ــان بـ ــردن و زبـ ــر گـ ــم بـ  ...چشـ
 )193: همان(    

ــغ     ــو مي ــاغ و چ ــو م ــيه چ ــيان س ــه چوگوهرتيـــغ    وحش ــغ وگـ ــه تيـ ــوده گـ  ...بـ
 )193: همان(    

 ـ   ــ ــوه بلنـ ــو كـ ــي درو  چـ ــر نهنگـ ــد     دهـ ـــم  كــش  محـــدث بن  ...همـــه حـاك
 )196: همان(    

ـــر  ـــزيرة اخـضــــ ــه اي در  جـــ ـــر      قلعـــ ـــادوان صورتـگـــ ــدرو جـــ  ...وانـــ
 )198: همان(    

ــود   هــم درآن قلعــه حــوض  ســنگي بــود     ــان نهنگــــي بــ ــدرآن حوضشــ  وانــ
 ...سرســــوي آب  و دم  ســــوي آتــــش   حــــلق او هفـــت بـــود و دنـــدان شـــش

 )199: همان(   

ــار ــادوان ديونگـــــ ــار      هـــــــم درو جـــــ ــژدم و مـ ــوه كـ ــوه كـ ــم دروكـ  ...هـ
 )201: همان(    

ــردم روي    هـــر چهـــي بـــود صـــد هـــزاردروي     ــتور مـــ ــو و ســـ  ...دد و ديـــ
 )202: همان(    
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  : راهنما پير وملاقات با . 3
شخصيتي است كه در ابتداي سفر و در نقطه تاريك و هولناك آن بـه يـاري سـالك    

هاي رمـزي ديـدار روح يـا نفـس      هاي اصلي اغلب داستان اصولاً يكي از بن مايه. مي آيد
ايت خود، نفس را اين اصل آسماني كه با تعليم و هد. سالك با اصل آسماني خويش است

اي اسـت كـه در پيكـري     كنـد، فرشـته   براي كوچ از غربت زميني تشويق و راهنمايي مي
 گـردد  انساني و در نقش پيري روحاني در عالم مثال در افق ديد روح سـالك ظـاهر مـي   

همان طور كه در عرفان همواره به لزوم راهنما و تبعيت  .)292: ب 1375پورنامداريان، (
هـاي   شناسـي نيـز بـراي كشـف سـمبل      ن، تأكيد مي شود در حيطـه روان ازپيري راه بي

شود زيرا در ناخودآگـاه   ها تأكيد مي ناخودآگاهي به وجود راهنمايي آگاه از معناي سمبل
ايـن  . افتنـد  عناصر منفعلي دركارند كه تا بخواهيم به درون بنگريم به جنب و جوش مي

. ندي و حتي روان پريشي به بار مي آورندعناصر اگر خوب شناخته و مهار نشوند روان نژ
نيز خطرناك  ]دراستنباط نادرست از تصاويررمزي آن[ازسوي ديگر سركوفتن ناخودآگاه 

زيرا ناخودآگاه، زندگي است و اگر سـركوب شـود، زنـدگي خـود بـه صـورت روان        ؛است
اه را هايي از اين دست، كـاوش در ضـمير ناخودآگ ـ   دشواري. كند نژندي عليه ما قيام مي

 .)45: 1376مورنـو، ( سـازد  بدون يـاوري شـخص ديگـري كمـابيش امكـان ناپـذير مـي       
نظراز تأكيد فراوان بر لزوم پير بيروني، در فرايند فرديت نيز همواره كيفيتي نهفتـه   صرف

دهـد كـه خـود     است كه فرد را به سمت ملاقات با پيري دروني يا داناي كلي سـوق مـي  
زيـرا تجربـه درون ذاتـي    . اصر مسـلط ناخودآگـاهي اسـت   تصويرآركي تايپي ِ يكي از عن

اي خـلاق   فرديت، اين احساس را كـه يـك نيـروي فـوق شخصـي، فعالانـه و بـه شـيوه        
اين نيروي درونـي،  . )252: 1352ديگران، يونگ و( آورد اندركار است، به وجود مي دست

د و جـامع  ناميده مي شـو  »خود«شناسي يونگ  اي است كه در روان دهنده مركز سازمان
توان گفت كه يك عامل راهنماي درونـي اسـت    مي »خود«درتعريف . است »تمام روان«

مركز تنظيم كننده اي است كه باعـث بسـط    »خود«. كه با شخصيت خودآگاه فرق دارد
ها و حالات  ، درخواب»خويشتن«يا  »خود« .)250:همان( دائم و بلوغ شخصيت مي شود

راهنمـا تجسـم    و هاي مختلف ازجملـه پيـري دانـا    رتمراقبه و مكاشفه به صو حاصل از
كنـد و درصـورت پذيرفتـه شـدن      نماياند، راهنمـايي مـي   پيري كه خود را مي )7(.يابد مي

آورد كـه   اش با فرد يگانه مي شود و وحدت و يكچارچگي اي را به ارمغـان مـي   راهنمايي
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از تخيلـي فعـال    در سفر تعالي جوي روح كـه برخاسـته  . نهايت آمال فرد يا سالك است
شـتابد و   ترين وضعيت فرد به ياري او مـي  است، پير يا راهنما در ابتداي راه و در بحراني

ها و صعوبت راهي كه در پيش دارد با آگاهي و اقتداري خداگون و بـا نـور و    در دشواري
بيشتر متمركز است تـا منبسـط،    »خود«طبيعت محض . روشنايي به او ياري مي رساند

اما همين  ؛اي از معرفت ضمير آگاه بخش كوچكي از روان را روشن مي كند رقهمعمولاً ج
 سـازد  واقعي دست يافتيم پرتوي نيرومند ساختار روح را دايماً روشـن مـي   »خود«كه به 

   .)29: 1372آراسته،(
آيـد بـا تعريـف     در سيرالعباد نيز پيري نوراني كه درابتداي سفر به ياري سـنايي مـي  

  :كند شناسي تطبيق مي در روان »نخويشت«يا  »خود«

شـود اگرچـه    او فاني مي انتهاي سفر نيز سنايي با اين راهنماي دروني، يگانه و در در
اين نكته مهم به آن معني . كند ي، باز هم سنايي سفر را روايت ميهمچنان به عنوان راو

منتقل شده است بـدون آنكـه   ) من( آگاهي به خوبي به مركز »خود«است كه محتويات 
  :تعادل رواني فرد از ميان برود

ي آشـكار شـدن و راهنمـايي، بـه توجـه آگاهانـه مركـز        بـرا  »خويشـتن «يا  »خود«
زيرا فرايند فرديت فقط وقتي حقيقي است كه فـرد از  . نياز دارد »من«خودآگاهي يعني 

 ديگـران،  يونـگ و ( كنـد  اي با آن برقرار مـي  آن آگاه است و به طور خودآگاه ارتباط زنده
خواهد تا پاي سـفر   ز او مياين روست كه پير سنايي با همه توانمندي ا از .)251: 1352

  :او باشد و خود و او را با هم برهاند

 روزي آخــــــر بــــــه راه بــــــاريكي
ــوراني  ــف و نــ ــردي لطيــ ــر مــ  پيــ

ـــاريكي    ــان تــ ـــدر ميــ ــدم انــ  ديــ
ـــي  ـــري مسلمانــ ــو در  كافــ  همچــ

 )187:1348مدرس رضوي،(   

ــن   آن مكان بــر دلـم  چــو دشـمن شـد ــده او مــ ــن نمانــ ــان مــ  در زمــ

 )214:همان(   

ـــردي    شـــاخ مـــن گيـــر تـــا بـــري گـــردي ـــا ســـري گ ــاش ت ــاي مــن ب  پ
 )190:1348 ،سنايي(   
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   :روشنايي و رسيدن به نور از تاريكي و عبور. 4
اشـراق و   ي همچون سيرالعباد، علاوه بر مواردي كه پيش از ايـن اشـاره شـد،   درآثار

است، در حركتي از تـاريكي بـه    »خود«روشن شدگي اي كه حاصل ملاقات و وحدت با 
تر گفته شد سنايي نيـز بـه    سمت نور و روشنايي صورت مي گيرد و همان طور كه پيش

دانتـه نيـز    .شود كي و سياهي آغاز ميميان تاري سفري از ،)187:همان(كند  آن اشاره مي
نيمـه راه   در«: الهي ابتداي سفر خود را در جنگلي تاريك به تصوير مـي كشـد   در كمدي

 دانتـه، (» زندگي ما، خويشتن را در جنگلي تاريك يافتم، زيرا راه راست را گم كرده بودم
آغاز مـي شـود،    آياتي در مورد سفر معراج پيامبر اسلام درسورة اسراءكه با .)81: 1378

آنكه كلمه ليلا ًايـن معنـي را افـاه     علاوه بر. واژة اسري به معني سير دادن در شب است
 .)5: 13،ج 1363طباطبـايي،  ( مي كند كه ايـن سـير همـه اش در شـب انجـام گرفـت      

ازسويي ديگر در اغلب اين سـفرها، تـاريكي و سـياهي، در انـواع تصـويرهاي هولنـاك و       
اين مراتب تيره و تار و دود آلـود،  . ركات دوزخي نيز حضور داردعجيب مراتب نزولي و د

همان طور . شود به راهبري پيري از جنس نور و روشنايي همچون خرد ناب پـيموده مي
هــاي ناخودآگـاه و پـيش روي بـه      كه اشاره شد فرايند تفرد، حـركتي در شناخت لايـه

ليل دور از دسترس بـودن و عـدم   ناخودآگاه به د. است »خود«سوي مركزآن وآشنايي با 
تمايل طبيعي و فطري به آشكارگي محض كه در طي قرون و اعصـار متمـادي از سـوي    
خودآگاه به او تحميل شده است، از دست اندازي آزادانه و آشكار در خودآگاهي مستقل، 

هاي پنهان وتاريك، پوشيده از تصاويري رازگونه و مـبهم نمـوده    محروم است لذا در لايه
مسلماً در جريان تفرد كه حركتي خود انگيخته در شناخت و شوق بـاز يـافتن    . ي شودم

وحدت و يكپارچگي مجدد با  ناخودآگاه بسان اعصار طلايـي اسـطوره و پـيش از تـاريخ     

 هــم بــدين پــاي ســر فــراز شــوي
ـــه و دد  را   ــتي بـهيمــ ــم مشــ رغــ
ــودش   ــراه زرق خـ ــدم بـ ــون بديـ  چـ
 ســــفت خــــود را بــــراق او كــــردم

ــاز شـــوي    ــده چشــم ب ــدين دي ــم ب  ه
 وارهــان  هــم مــرا و هــم خــود  را    
 هــودجي ســاختم ز فــرق خـــودش   

 جـــان خـــود  را  وثــــاق  او كـــردم  
 )191و190:همان(   
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است، فرد تجربه گر در ابتدا با رنج، سختي و تاريكي ناشي از پس راندن متمـادي و دراز  
به ناچار بايد تا رسيدن به مركز آن كه بـيش از پـيش    مدت ناخودآگاه مواجه است، پس

در تاريخ تحول ذهن آگاه، عقب رانده شـده و منفعـل مانـده اسـت، از ميـان تصـاويري       
. هولناك و سياه و در تاريكي اي كه ناشي از همين عقب راندن و انفعال است سير كنـد 

ر و روشني فاصله گرفت و نزولي آفرينش از مبدأ نو »هبوط«طور كه در سير  انسان همان
سان نيز با دور شدن از مركز ناخودآگاه از نور و روشني حِامي و راهنماي دروني  به همان

در فرايند تفرد همچون تصوير ذهني خدا با  »خود«مركز ناخودآگاه يعني . خود دور شد
ب ذهني خدا درانسان بـه سـب   زيرا تصوير ؛خواند نيرومنديي تام، فرد را به سوي خود مي

 تواند به حال نخست بازگردد نابود نشد، بلكه فقط صدمه ديد كه به فيض الهي مي هبوط
اي مشـترك در ميـان بسـياري از     اين رواشراق و منظر نور، تجربه از .)51: 1383يونگ،(

اندازه مهم، چرا كه در تمامي ادوار و به صورت امري غير مشروط  اي بي عرفا است، تجربه
بخشد و به ايـن   نفسه وحدت مي ترين معنا را في رين نيرو و عميقدهد كه شديدت رخ مي

هايي از رويدادهاي رواني را كه معمولاً در تـاريكي   ، ناحيه»وارسته«اي  ترتيب خودآگاهي
ايـن حركت،آگــاهي و   از .)144-142: 1371ويلهلـم، ( آورد انـد بـه خودآگــاه مـي    نهفتـه 

تفرد، تلاش براي رسـيدن بـه منبـع و    شود كه در زبان تصاوير رمزي  معرفتي حاصل مي
  .)187:1348 مدرس رضوي،(مبدأ نور و يگانگي با آن است 

  

ــره  دادم ــه رخ  بـــــ  روز اول  كـــــ
ــاخوش  ــواي  اونـــ ــداني  هـــ  خاكـــ
ــگ  ــان اززنـ ــون روي زنگيـ ــره چـ  تيـ

ـــم   ـــوده  افتاديـ ـــاك  تـ ــي  خـ  بيكـ
 نيمــــي از  آب  و  نيمــــي از آتــــش
 ....ســاحتش همچوچشــم تركــان تنــگ

 )191: همان(   
ــيم ــنش رفت ــد ك ــوم ب ــون ازآن ق  بـــدگر منزلـــــي وحــــش رفتــــيم    چ
ــيم ــنش رفت ــد ك ــوم ب ــون ازآن ق  بـــدگر منزلـــــي وحــــش رفتــــيم    چ

 )193: همان(   
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  :و روشنايينويد نور 

دراين معرفت شهودي و تجربه روحاني، آنچه اصل و حقيقـت واقعـه و تجربـه اسـت     
ديدار با خويش است، يا ديدار نفس با نفس يا به عبارت ديگر رسـيدن نـور محبـوس در    

 ن،پورنامداريا(ظلمت جسم و در جهان مادي به نور رها و آزاد در عالم ملكوت و روحاني 
  .)37: الف  1375

  
  آيين گذر قهرماني يا پاگشايي . 3

بسياري از الگوهاي رفتاري امروز جامعه انساني ريشه در گذشـته اي دور و اعمـال و   
هاي اساطيري دارند كه خود را در سطح كاركردهاي اجتمـاعي و فـردي    مناسك و آيين

آيين گذرقهرماني يـا   .دهند ياي عظيم به نام ناخودآگاه جمعي بروز م با اتكاء به اندوخته
ها است كه از دير بـاز تـاريخ از اشـكال     ترين الگوهاي رفتاري انسان پاگشايي نيز از كهن

اي، با دگرديسـي و اسـتحاله تـا امـروز بـه صـورت انـواع         متعدد رفتاري آييني و اسطوره
امـروز   .تاي از راه دين و سنن اجتماعي، به جا مانده اس مناسك و آداب و افكار بن مايه

ـــو   ــد ضـ ــا  نمايـ ــون رخ  بمـ ــم كنـ  هـ
ـــاري    ــاز  گفـتــ ــر ز  نــ ــردم آخــ  كــ
 زآدمــي ايــن حــديث محــدث نيســت    
ــب اســت   ــه درطل ــد كســي ك  شــب نبين

لـــيكن ارچـــه شبســـت و تاريكســـت    
 تــا بگفــت ايــن چــو بنگرســتم خــود     

ــاره اي از شـــو     ليـــك مانـــده اســـت  پـ
 كـــه بـــس اســـت راه پيـــر گفـــت  آري

ــث  ني    ــر مخن ــار ه ــب روي ك ــتش  ...س
 كــه همــه ســوزاو چــراغ شــب اســت     
ـــت  ـــح  نزديكـســ ــوي دار صبــ  دل قــ

ـــرزد  ـــر  بـ ــوه سـ ــدم زكـ ـــح ديـ  ...صبـ

 )204و203:همان(    

ــرد   ـــراغ درگيــ ـــان چــ ــقان كــ  عاشــ
 خـــود بـــه خـــود فــــرا نــــداند كــــس
ـــت  ــه آن نـوراسـ ــو دان كـ ــاي تـ  رهنمـ

ره بـر   پردة شــب  زپيــش  بـرگـيـرنــد     
يـك  نيـك نزد "اشخاص وحدت آمد و بس

ــت  ــس دوراســــــ ــك بــــــ  "ليــــــ

 )217:همان(    
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شناسـي و علـم اديـان،     هـاي روان  ها و مطالعات و تحقيقات دقيـق عرصـه   به يمن تلاش
. است ها، عيان و آشكار شناسي و زندگي انسان ارتباط تنگاتنگ جهان اسطوره، دين، روان

اسـطوره  . به يمن اين تحقيقات مي دانيم كه اسطوره تجلي تعامل انسان با هستي اسـت 
در كليتي فراگيـر بـه نـام     »چگونه بودن«و  »بودن«ها در  واني انسانبر آورندة نيازهاي ر

به يك معنـا اسـطوره، شـهود انسـان نخسـتين اسـت از لحظـه وحـدت و         . هستي است
وحدتي كه پس از پايان دوران باشكوه و طلايي اسـطوره و اديـان ابتـدايي از    . يكپارچگي

  .تبط با آن بازسازي مي شودراه اديان توحيدي و عرفان و اعمال و آداب و مناسك مر
هاي گذرقهرماني و پاگشايي و آشناسازي، نحوه و نوع بودن انسان آگاه باشـنده   آيين

ايـن   .سـازد  را روشن مـي  »بودن در هستي«در هستي و وظايف او در قبال آگاه شدن از 
در اش در هستي و تولد  آگاهانه ها  با مرگ فرد يا قهرمان از پيش زندگي مجزا و نا آيين

 تـر در  به زباني ساده. بطن آگاهي او از هستي وحدت آفرين و يكپارچه، صورت مي گيرد
اي نوين كه  ميرد و در مرحله اي از زندگي خود مي طي اين آيين، فرد يا قهرمان از مرحله

طـور كـه از نـامش     آيين گـذر همـان   .شود سازد، متولد مي از او انساني متعهد و آگاه مي
پاگشـايي يـا   . برتـر اسـت   اي ديگـر و الزامـاً   اي بـه مرحلـه   از مرحلـه  پيداست، گذار فرد

آشناسازي نيز نوعي از آيين گذر است كه فرد را با جمعي كه بايد او را بـه عنـوان عضـو    
سازد و فرد فقـط از طريـق ايـن آيـين و آداب و مناسـك آن       آشنا مي جديد پذيرا باشد،

جديد، پشت سرنهادن و وانهادن  »دگيباشن«كه لازمه اين  شود مي »هست«و  »نموده«
اين عبور و گذر از مرحله پست و نازل و ورود به مرحله عادي . است »بودن پيش ازاين«

يـا تولـد ثـاني و مجـازي نمـوده       »تولـد «يا نوعي مـرگ مجـازي و    »مرگ«و بالا از راه 
  .شود مي

 و گـذر ) تشـرف (ورود به عرفان و سلوك عرفاني نيز مستلزم نوعي آيين آشناسـازي  
هايي  گونه كه در دنياي اسطوره، فرد با گذر و پشت سرنهادن آزمون همان. است )سلوك(

به مقام قهرماني يـا ابـر انسـاني دسـت      سخت و صعب و با به خطر افكندن هستي خود،
هـاي جانگـداز، بـه     هاي صعب و عقبـه  يابد در عرفان نيز سالك با سپري كردن وادي مي

آشناسازي  در مثالدر آيين آشناسازي و پاگشايي نيز، . ي آيدمقام وحدت و وصل نايل م
هاي سخت و حتي آزارهاي پياپي جسماني  بلوغ، همان  طور كه نوجوان با تحمل آزمون

ميرد و در دنياي مسئوليت و تعهد جـواني و جامعـه    به طور نمادين از دنياي كودكي مي
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ش از سـلوك در زنـدگي مجـدد و    گذارد، سالك نيز با مرگ نمادين از زندگي پي قدم مي
به اين ترتيـب قهرمـان عرفـاني جانشـين      . شود متفاوت با زندگي پيشين خود، متولد مي

ــان اســطوره ــه جــايگزين    قهرم ــا هفــت مرتب ــاني او در هفــت وادي ي اي و ســلوك عرف
هاي گـذر و آشناسـازي كـه     نيترين آي جمله بنيادي از .هاي قهرماني مي شود خوان هفت
توان به آيين تشرف نوآموز دين مهر و هفـت مرتبـه سـلوك در     راني دارد، مياي اي سابقه

اي و  هـاي اسـطوره   انجمن سري ميترائيسم اشاره نمود كه زير ساخت بسـياري از آيـين  
هاي رستم و اسفنديار در شاهنامه  و مراسـم    خوان توان هفت ازجمله آنها مي. ديني است

واقـع   1در يكي ازغارهاي كـاپوا «. ت را نام بردغسل تعميد و عشاء رباني در دين مسيحي
، تصاويري به صورت جدا از هم يافت شده كه مفاهيمي پيوسته )8(درشمال ناپل درايتاليا

يا شيخ ) مهريار( مهيار...در تصوير. از مراسم تشرف يك نوآموز داوطلب را نشان مي دهد
در حالي كه برهنـه   تشرف، كنيم كه نوآموزي را جهت انجام مراسم يا پير را ملاحظه مي

نوآموز آشـكار اسـت كـه    ... كند است و چشمهايش با نواري بسته شده به جلو هدايت مي
نقشي نمادين است به اين معنا كه نوآموز نسبت به  اين حالت و ...استترسان و هراسان 

وحشـت طـي    در بـه سـختي و   نوآمـوز مراحلـي را  [ ...نيست آگاهي و معرفت ديني بينا
روز اسـت براثـر    رسد مدتي كه لااقل افزون بر يـك شـبانه   به نظر مي ]در پايان وكند  مي

ماند كه نمادي از مـرگ   آلوده، نوآموز در حالت بي خودي مي داروي مخدر يا شراب بنگ
سپس . زيسته اي كه پيش از اين در آن مي جامعه مرگ و فنا درحالتي از زندگي و. است

دادنـد بـه هـوش آمـدن      رده و مراسم تدهين انجام ميدر هنگام معيني او را به هوش آو
... گشت كه به انجمن وفادار باشد فرد موظف و متعهد مي... نماد زايش و تولدي نوين بود

غسل و شست و شوهاي مكرري بـرايش برگـزار    و ...به او برابر رسم معمول داغ مي زدند
   .)586و 585: 1381رضي،( »..شد مي

  :ي گذر را مي توان در سه محورعمده بررسي نمودترين ويژگي آيين ها مهم
هـا يـا    قرار گرفتن نوآموز در تاريكي به صـورت نمـادين بـا بسـتن چشـم      :تاريكي .1

زير زمين كه نمادي از زهدان اوليـه و   اي تاريك، غار يا در گودالي در قرارگرفتن در كلبه
لعباد نيـز سـنايي در   در سـيرا . لحظة پيش از تولد و زايش و ناآگاهي و عدم تعهد اسـت 

راهي باريك و تنگ و تاريك قرار دارد كه در مقام تشابه با نماد كلبه كوچك، گودال، غار 

                                                 
1. Capua 
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 .و نيز شكم ماهي در داستان حضرت يونس قابل ملاحظه است
لازمه آيين گذر و آشناسازي حضور پير و ملاقات راهنما و بهره وري  :پير و راهنما .2

عـلاوه  . اين مطلب پيش از اين مفصـل پرداختـه شـده اسـت     به. هاي اوست از راهنمايي
براينكه اين پير به طورعموم بيروني و عينـي اسـت و صـرفاً تجلـي مركـز ناخودآگـاهي       

 .نيست
كه در تصويـرغسل و شستشو يا عـبور كردن از رودخانه و مشخصـاًً  : گـذر از آب .3

بـه  ... نمايانند  هاني را ميدرحقيقت آبها مجموع معنويت ج. شود با عنصرآب نـموده مـي
بـه  ... كند  وري در آب، عمل كيهان آفرينانه تجلي پيشين را تكرار مي غوطه عبارت ديگر

تماس  ]زيرا[اين علت است كه نمادگرايي آبها هم بر مرگ و هم بر باز زادن دلالت دارد 
 هرمـاني در حماسـه ق  .)98: 1375 الياده،( و برخورد با آب هميشه تجديدي در پي دارد

اي و وارد  نيز، عبوراز آب يا شستشو درآن همواره نمـاد گـذر از مرحلـه   ) ملي يا مذهبي(
 سياوش از مثل عبور. شدن به مرحله نويني از قهرماني و پذيرش مسئوليتي جهاني است

خسـرو از جيحـون و ورود بـه ايـران يـا       جيحون و رفتن به توران يا عبور شگفت آور كي
عد از شكست از سهراب و جان و نيروي تازه گرفتن او از آب و شستشوي رستم در آب ب

. ك.ر( نيز دريافت وحي بعد از غوطه خوردن زرتشت درهريك ازچهار شاخه شط دائيتي
صرفنظر از كاركرد نمادين عنصر آب در اين موارد،  .)293و292: ب 1375پورنامداريان، 
اي اساسـي در رونـد قهرمـاني و     يهاي نو يا ايجاد تحولي شگرف و تغيير رو گوياي مرحله

در كمدي الهي دانته اين ويژگـي بـا گـذر دانتـه و  ويرژيـل از      . وقايع مربوط به آن است
در سـيرالعباد  . )114: 1378دانتـه، ( شـود  آكرونـته يكي از رودهاي دوزخ نمايــان مــي  

اتنـگ  سنايي عنصر آب يكبار از طريق تصويردريا و چندباراز طريق نهنگ كه ارتباط تنگ
  :مي شود وري دارد، عرضه و بلعيده شدن و غوطه با آب و مفهوم بلع

بــــاز دنــــدان كنــــان از آن صــــحرا
ـــر   ــب مقـ ــريّ در آن مهيـ ـــن ز تـ  مـ
 گفــت همــره كــه يـــك ســخن بشنـــو 

 بـرسيـديـــــم تـــــا  لـــــب  دريــــــا 
 خشـــك مانـــدم چـــو راه ديـــدم تــــر
ــو   ــن و در شـ ــوي كـ ــي دل قـ  آن گهـ

 )195و 1348:194،سنايي(   
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اجراي آيين گذر و آشناسازي به قصد تعالي و تكامـل اسـت كـه فقـط از راه اجـراي      
دست يافتن به تعالي، سائق اصـلي و  . شود دقيق آيين و تقليد نمونه وار از آن حاصل مي

يافتن شاخص اسـت كـه    1دين هر دو منظر عرفان و اسطوره است و در همين تعاليبنيا
 .)141: 1378كاسـيرر، (كنند  اي  با آگاهي ديني پيوند پيدا مي محتويات آگاهي اسطوره

دار آشناسازي از بدو تولد و لحظه حضـور انسـان در هسـتي تـا      اي و ريشه آيين بن مايه
مختلف، در اعصار و قرون متمـادي تـا امـروز اجـرا     مرگ و فناي جسم در اشكال و انواع 

از جمله تشرف به اديان و عرفان كه همواره با آداب و رسومي پاي بندانه، فرد را . شود مي
سازد تا از راز و رمز راهي كه در آن پانهاده است آگاه و نسـبت بـه آن متعهـد     مكلف مي

شـود و   از تسـليم شـروع مـي    آيين آشناسازي اساساً جرياني است كه با مناسـكي . باشد
آيد، سپس نوبت به مناسك آزادي است به ايـن   اي از محدوديت به دنبال مي سپس دوره

 ـ    طريق هر فرد مي ه تواند عناصر متضاد شخصيت خود را با هم سـازش دهـد و تـوازني ب
 .)242: 1352يونـگ وديگـران،  ( دست آورد كه او را واقعاً انسان و صاحب خويش سـازد 

سنايي علاوه بر آنكه چنين آشناسازي اي را باز مي نمايانـد، بـه نـوعي از بـن    سيرالعباد 
هاي گـذر نـيـز آكنده است كه طي آن سالك با عبور از مهالك و  هاي الگـووار آيين مايه

يابـد   مصائب فراوان به راهنمايي پير و توقف نكردن در مرات، به تعالي و عروج دست مي
  :رسد بلوغ روحاني سالك به ظهور مي اي از و به اين ترتيب جلوه

                                                 
1. Transcendence 

ـــد ـــوه بـلن ــو ك ـــي درو چ ـــر نهنگ  ه
 وآن نـــــهنگان درو بامـــــر خـديـــــو
ـــس  ــرا مـونـ ــب او مـ ــن  ورا  مركـ  مـ

ــديم  ــرون رانـ ــر بـ ــون از آن راه تـ چـ

ـــد    ـــدث  بن ـــش مح ـــم ك ـــه حاك  هم
ــو  ــته و ديـ ــز فرشـ  مـــي نخوردنـــد جـ

ــونس " ــاهي ويــ ــان چومــ  "هردوپويــ
 ...مانديــــمخشـــك بـــر جايگـــه فـــرو 

 )197و196:همان(   
ــود ــنگي ب ــوض س ــه ح ــم درآن قلع ــود    ه ــي  بـ ــان نهنگـ ــدرآن حوضشـ  وانـ

 )199: همان(   
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 رستاخيز و دور تسلسل . 4

توانـد راه را بـا    شود كه در زندگي دنيا مي سنايي در پايان سفر خود متوجه نوري مي
  :آن باز يابد و از آن گمراه نشود

محمدمنصـور   الـدين  با اين ابيات سنايي درانتهاي سفر، به مدح قاضي سرخس سـيف 
ندگي حال سوال اينجاست چرا سنايي در پايان سفر آن نور را در زمين و ز. زند گريز مي
نظـر از حسـن    جويد؟ چرانور قاضي سرخس راهگشا و راهنماي اوسـت؟ صـرف   مادي مي

آلود  تخلص و ساير ترفندهاي شاعري و اجتماعي عصر سنايي، اين گريز و بازگشت شتاب
 :كند از سفر روحاني دلايل ديگري دارد كه سنايي از آنها چنين ياد مي

 همــت از گفــت او چــو نـــو كــردم
ــم چــو دشــمن شــد  ــر دل  آن مكــان ب
 چـــو از اصـــل و مايــــه فـــرد شـــدم

ـــردم    ـــد رو  كـ ــاي قصـ ــاز ازآنجـ  بـ
ــد    ــن ش ــده  او م ــن  نمان ــان م  درزم

 )9(»طفـــل بــودم هنــوز و مــرد شــدم«
 )214:1348مدرس رضوي،(   

رهنمـــاي تـــو دان كـــه آن نوراســـت
رهانـــد تـــو را ز فكـــرت خـــويش  او 
ـــدق رســـي      ــه ص ــر تاب ـــي او گي  پ

ــس دور اســت    ــك ب ــك لي ــك نزدي  ني
ــويش    ــرت خ ــه فط ــو را ب ــاند ت  اورس

ـــي در اودار  ـــذق  رســ ــه حــ  ...تابــ
 )217: همان(   

ــور ــت آن ن ــت گف ــتم آن نوركيس ـــور«  گف ـــر محمـدمنصـــ  ...»بـوالمفاخــ
 )218: همان(   

 مــــــن در آن ره رو ودرآن منــــــزل
ــا در  ـــواستم ت ـــوم خ ـــريق  ش  آن ط

 عـاشقي  زان صـف سقيــم صحـيــح   
 دست بر مـن نهـاد و گفـت مايـســت    

ــه دل   ــده ماندونـ ــدم نديـ ــره مانـ  خيـ
يا به رنگـي از آن فريـق   شـوم پيشـم     

هـــم  آمــد خـــموش ليــك  فـصـيـــح
ــت  ــاي تونيسـ ــاي جـ ــه جـ  براينجاكـ
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  : دلايل سنايي به ترتيب عبارت اند از

  قيد حيات و زندگي مادي .1
  فرصت حيات در اداي تكليف شرع  و  بندگي  .2
  ناپايداري احوال مربوط يه عروج و تعالي  .3
  معنا بخشيدن به زندگي ماديتجربه مجدد وحدت و ميل بازيافتن دوباره آن در  .4

هاي اسفار روح، سرخوشي ناشي ازعروج و تعالي با نـوعي سـرخوردگي    در همه نمونه
الطير ابن سينا مرغان به دليل قيد هستي رسالةدر . ناشي از بازگشت و نزول همراه است

معـراج پيـامبر    در. شـوند  بر پاهايشان از ماندن در حريم قدس حضرت حق محـروم مـي  
به جانب خلق و ابلاغ رسالت و اتمام آن، پيامبر را از جوار قرب به ميان خلق باز بازگشت 

هاي عروج مسـيح بـه آسـمان و نيـز ادريـس و مانـدگاري او در        حتي در نمونه. آورد مي
عيسـي و  . بهشت، باز به نوعي با رستاخيز و بازگشتي دوباره به زنـدگي مـادي مـواجهيم   

هور موعود آخر زمان بـراي اجـراي عـدل و داد بـه ميـان      اند كه با ظ ادريس از جاوداناني
اگـر   بخـش اول مقالـه اشـاره شـد،     در همان طور كه پيداسـت و . گردند ها باز مي انسان

كاركرد جبراني هبوط و نزول خلقت، عروج با مرگـي نمـادين و مجـازي اسـت، كـاركرد      
ن بازگشـت بـه   جبراني عروج و تعالي نيز، هبوط و بازگشت به چرخه هستي است چه اي

قيد زندگي مادي بازبسته باشد چه در رستاخيزي در آخر زمان، هرچه هسـت دور آمـد   
ادامـه   شد حيات و هستي مادامي كه به مبدأ هستي بي چون و بخشش او بسته اسـت و 

ــد ــده  بلنــ ــر پريــ ــرواز  بــ  اي  بپــ
 بـــاز رو ســـوي لايجـــوز و   يـجــــوز

 زيـــر بنـــد تألــــيفي   تـــا  تـــو در 
ــوان زد   ـــن روي راي  نتـ ــس برايـ  پـ
 كه دريـن عـالم از روش كشـش اسـت    
ــس ــد  ك ــرا  ندان ــود  ره ف ـــود بخ  خ

 خـــويش  را رهـــا شـــمرده ز  بـنــــد 
 رشـــته دردســت صـورتســـت  هـــنوز

ـــفي   ــك  تـكـلي ـــش كل ـــه نـق تخت
ـــوان زد  ــاي نـتـ ـــرع را پشـــت پـ  شـ

 يـت چــشش اســت   چـون  برفتي ولا
 و بـــس ره  براشـــخاص  وحــدت آمــد

 )217و216:همان(   
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پست به اوج در تصويري مثـالي و سـمبليكي    از دارد، چرخه حيات نيز از اوج به پست و
آمد شد روزهـا و شـبها،   . ايستد تسلسل تا ادامه حيات باز نميدر جريان است و اين دور 

ها و بسياري ديگر از نمودهاي هستـي و حيـات همگـي نمـونـه واري از  ها و غـم شـادي
ديگر آنكه . هاي خود در گردش است ها و هستي با مرگ »آن«است كه هر  )10(خلق مدام

  . اي پايدار نيست تجربه وحدت، تجربه
هاست از درك وحدت و  انديش انساني مادامي كه درگير تضادها و تقابل ذهن دوگانه

يابـد كـه همـه نيروهـاي متضـاد و       يكپارچگي عاجز است و تنها زماني وحدت تحقق مي
اين امر الزاماً به معناي نفي يكي از تضادها به نفع . اش در تعادل باشد هاي وجودي تقابل

هاي به تعـادل رسـيده    جموع تضادها و تقابلوحدت، كليتي يكپارچه از م. ديگري نيست
افتد كه در اين مجموعه يكي  گسست، تضاد و از بين رفتن وحدت زماني اتفاق مي. است

له ئتوان از تأييد اين مس ـ با پذيرش اين نكات نمي. از نيروهاي تقابلي بر ديگري فايق آيد
سـازد كـه در    شـكار مـي  ترين معاني خود را زماني آ سر باز زد كه نمادپردازي عروج ژرف

فعاليتي كـه در ايـن مقالـه تحـت عنـوان      [فعاليت روح بررسي شود  »ترين ناب«با  پيوند
در سطوح متافيزيك و  »پيام راستينش«توان گفت انتقال  مي ]فرايند فرديت بررسي شد

هايي كه عـروج بـراي زنـدگي روحـاني      در سايه ارزش.. همچنين. گيرد عرفان صورت مي
كـه   ـساير معـاني آن   ) ردن جان تا جايگاه پروردگار، خلسه عرفاني و مانند آنبالا ب(دارد 

هوشمندانه شده و ـ  پذير است اي، رويا يا روان تلقيني تشخيص در سطوح آييني، اسطوره
ترين سـطح   ژرف در.. ]و عروج[درعمل، بالا رفتن . سازد مفهوم پوشيدة خود را آشكار مي

در تجربه رستاخيز مفهوم . )115: 1382الياده،( است »يزرستاخ«روان، به معناي تجربه 
اين از مفهوم رستاخيز در آخر زمان فراتـر   پويايي، حركت و آفرينش مدام نهفته است و

موتوا قبـل  «: فرمايد ايستد و به اين ترتيب يكي از معاني حديث معروف پيامبر كه مي مي
ان بي آغاز، ميل بازگشت به لحظه آغاز تكرار آفرينش در زم. يابد تجلي مي »...ان تموتوا 

انـد كـه در چرخـه مـدام عـروج و       ها و تضادها، مقـولاتي  و بودن در هستي با همه تقابل
سرخوردگي ناشي از بازگشت از عـروج فقـط از طريـق تكـرار     . شوند رستاخيز نمايان مي

چه انسان كسب اين تجربه و تكرار آن اگر. پذير است تجربه عروج در ادامه حيات، جبران
 در هـر شـكلي از  ) كمال( كند زيرا وجود متعالي رساند اما او را كامل مي را به كمال نمي

به ايـن ترتيـب سرخوشـي    . گريزد اندازي و تصاحب شدن مي اين تجربه، همواره از دست
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احساس نزديكي و يكساني با آن جاي خود را به تلاشي افزون جهت درك هرچه بيشـتر  
شود حتـي اگـر    مي دهد و در اين تلاش است كه انسان كامل مي و همه جانبه تر كمال

  )11(.كمال در قله هاي فتح ناشدة خود باقي بماند
كه با رد پذيرش ماندگاري   -از ديگر سو، بازگشت از عروج و نپاييدن وحدت و وصال

تكرار تجربه تماميت و پرهيـز از   در نوعي تلاش مجدد -ابدي درجوارحق نموده مي شود
در سيرالعباد نيز پير راهبر، بارها سالك را از توقف و درنگ باز . گاري وايستايي استماند
دارد و او را به فراتر رفتن و پيش روي ترغيب مي كند زيرا رشد و تعـالي، در سـفر و    مي

  :حركتي مداوم و متوقف نشدن است

 

ــز ـــان آويـ ـــا و جـ ـــزلي دل ربـ  منـ
ـــد    ـــر بنه ـــيد  س ــا رس ـــاخ كانج  ش

ــدي ر  ــون بدي ــن چ ــت مك ــاب سس  ك
ـــت زن   ــرق استـقامـ ــر فـ ـــاي بـ  پــ

ـــز   ــار انـگيـــ ـــردماني درو نگـــ  مـــ
ـــد  ــر بـنـهـ ــد پـ ــا پريـ ـــرغ كانجـ  مـ
 عــــزم بــــودن درو درســـت مـكــــن
ـــامت  زن   ــدر دم  اقــ ـــش انــ  آتـــ

 )210:1348مدرس رضوي،(   
ــفتند ــي س ـــطق م ـــي در ن ـــر يـك  ه

ــت  ــر شماس ــه ز به ـــمه تعبي ــين ه ك
 كيســـه اي خواســـتم كــــه بـــر دوزم
ــن زد  ـــم  تـ ــوم  خواستـ ــزد آن قـ  نـ
 در محيطـــي بگـــرد جـــوي مـپــــوي

 بـــا مـــن و او بخـلــــق مـــي گفتنـــد 
 هــر دو باشــيد  شــهر شــهر شماســت 
ــوزم    ــش   آمـ ــا  و دانـ ــم  آنجـ  باشـ

ــوي   ـــاك روي  مشــ  آب  داري بخــ
 بــر لــب كوثـــر آب شــور مـخــــور    

 )212و211:همان(     

ــاه ب  ــواين پايگــ ــس تــ ــذاريپــ  گــ
 خيـــز و پـــي بـــر ســـر جبلـــت نـــه 

 ســــر بـــدين كلبـــه هـــا فـــرود آري 
ـــه   ــت   نـ ـــگاه خلـ ــوي پيشـ  رخ سـ

 )214: همان(   
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بنابراين براي ادامه اين تجربه متعالي،بازگشت مجدد آن و معنا بخشيدن به زندگي و 
تقدس آن تا زماني كه ادامه دارد، سـنايي بـه نـوري در زنـدگي و هسـتي مـادي توجـه        

  : كند مي

  گيري نتيجه
آنجايي كه تلاش سنايي و بسياري از نويسندگان عرفـان اسـلامي بيـان كيفيـاتي      از

تجربيـاتي شخصـي و عـاطفي و درونـي از هسـتي و       ها و نامحسوس در عرصه ناشناخته
شود كه در حيطـه   به زباني رمزي و سمبليك مي كليت آن است، زبان آثار ايشان تبديل

در آثـاري  : تـوان ادعـا نمـود    مـي  ،بنـابراين . هاي متعدد شناور اسـت  اي از تأويل گسترده
همچون سيرالعباد كه مشخصاً محصول تخيلي فعال است و ريشه در اعماق روان انساني 

دي و شخصي خـالق  توان رد پاي صرفاً فر دارد، كيفياتي نهفته است كه بر اساس آن مي
اثر را از آن دور نمود و در سطحي گسترده آنها را در ارتبـاطي منسـجم بـا انگـاره هـاي      

اي  اصولاً ديالكتيك آثار رمزي به گونـه  .شناسي تطبيق داد شناسي و هستي حيطه انسان
اما بايد . سازد است كه مخاطب را از يك سو با متن و از ديگر سو با برون متن مرتبط مي

تـوان در اثـر گسـترش داد كـه      ادداشت كه حيطه چنـين تـأويلاتي را تـا آنجـا مـي     به ي
  .   ه شده منطبق باشدعرضهاي رصد شده با تأويلات  نشانه

هـا چـه در    در پايان، ذكر اين نكته ضروري است كه سـفر روح و عـروج بـه آسـمان    
هـاي   راجهـاي عرفـاني و مع ـ   اي پيش از تاريخ، چه در سـلوك  هاي آييني ـ اسطوره  شكل

ديني تاريخي و چه در روياها و يا در تخيل فعال كه بـه فراينـد تفـرد مربـوط انـد و در      
دنياي معاصر حضوري چشمگير دارند، همگي دليل نياز فطري انسان به تعالي و تكامـل  

حركتي كه حتي مرگ نيز پايان آن نيست بلكـه سـرآغازي اسـت بـراي پيمـودن      . است
  :ا به قول حافظمجدد آن در تجربه اي نوين ي

  

ــت     رهنمـــاي تـــو دان كـــه آن نورســـت ــس دورس ــك ب ــك لي ــك نزدي  ني
 )217: همان(   

 عمرم به سرآمد رسـتم  تانگويي كه چو  خطرستصدره عشق ازآن سوي فنا  در
 )255: 1377حافظ،(   
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1382  :16.  
و 314: 1375پورنامـداريان،  . ك.جهت اطلاع بيشتر از عقول عشره و نحـوة صـدور آنهـا ر    .2

315.  
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پيرو به حق سنايي دراين شيوه، عطار نيشابوري با افسانه انقلاب روحـي و گـذار از پيشـه     .4
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  .سيمرغ و نمونه دوم سفر شيخ صنعان و ابتلاي اوست
  :آنجا كه طفل درميان آتش به سخن مي آيد و به حقيقت رمز آب و آتش اشاره مي كند .5

  )49: ، دفتر اول1375 مولوي،(

دانتـه را چنـان    ،در كمدي الهي نيز حضور سه حيوان درندة پلنـگ، شـير و مـاده گـرگ     .6
آشفته و هراسان مي كند كه نزديك است از پاي در افتد اما حضور ويرژيل كـه راهنمـاي   
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  .آيين مهر بعد از حمله اسكندر به ايران از طريق پيروانش به روم و اروپا راه يافت .8
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ــا  ــي بـ ــك زنـ ــل آورد يـ ــود طفـ  آن جهـ
ـــد   ـــش درفگـنـ ــتد درآتـ ــل ازو بسـ  طفـ
ــت    ــيش  ب ــجده آرد  پ ــا او س ــت ت  خواس
 انـــدرآ اي  مادراينجـــا  مـــن  خوشـــم   

 "چشــم بندســت آتــش از بهــــر حجــاب"

ــت و   ــيش آن ب ــدر  پ ــش ان ــود  آت ــعله ب  ش
 زن بترســــيد و دل از ايمــــان  بكنــــد  
ــت  بانـــگ  زد  آن طفـــل  كـــأني لـــم امَـ
ـــم   ـــان  آتـشـ ــورت  ميـ ــه  در صـ  گرچـ

ــر  ــن س ــت اي ــب  رحمتس ــرآورده ز جي  ...ب
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